
ضرورت حل »معادلات اقتصاد سیاسی« برای دولت چهاردهم
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خواهیم شد اقتصاد سیاسی

دکتر علیرضا بلیغ
عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

جامعه‌شناسی سیاسی

دکتر محسن صبوریان
استاد جامعه‌شناسی و هیأت علمی دانشگاه تهران

چرا نامزدهای ریاست‌جمهوری باید به »اقتصاد سیاسی« بیندیشند؟

دولت ســـیزدهم در این راســـتا گام‌های 
بلنـــدی برداشـــت هرچنـــد کـــه ناتمام 
ماند. بـــرای تحقـــق تمام و کمـــال این 
امـــر، بایـــد بیـــن »دولـــت« و »نیروهای 
مولد« در ســـطح جامعه ائتـــاف ایجاد 
کنیـــم. در همـــه نظام‌هـــای سیاســـی 
کـــه  هســـتند  پیشـــرانی«  »نیروهـــای 
جامعـــه را به‌دنبـــال خـــود می‌کشـــند. 
ما نیـــاز بـــه ایـــن نیروهای پیشـــران در 
عرصـــه سیاســـت و اقتصـــاد داریـــم تـــا 
اقتصاد سیاســـی ما را سیاســـتگذاری و 

هدایتگـــری کنند.
با مـــرور تجربه دوران جنـــگ تحمیلی، 
ایـــن واقعیـــت حاصـــل می‌شـــود که با 
اینکه بـــه لحاظ اعداد و ارقام، حدود دو 
یا ســـه میلیون از مردم ما درگیر صحنه 
جنـــگ بودند امـــا چـــون »اراده مردم« 
پشـــت دفـــاع مقـــدس بـــود، مـــا پیروز 
شـــدیم. در واقع »تصویر سیاســـی« که 
در ذهن مردم وجود داشـــت بـــا »اراده 
سیاســـی نیروهـــای پیشـــران جامعه« 
سنخیت داشـــت؛ یعنی مردم احساس 
می‌کردنـــد اگـــر خـــود مـــن هـــم در آن 
صحنـــه حاضر نباشـــم ولـــی آن فردی را 
که از کشـــور دفاع کرده است، تحسین 

. می‌کنم
اراده سیاســـی کـــه در جنـــگ، مـــا را به 
موفقیـــت رســـاند بعـــد از جنـــگ هـــم 
می‌توانســـت در صحنـــه اقتصـــاد به کار 
آیـــد. امـــا در عمل، ایـــن اتفـــاق نیفتاد 
و مـــا بـــه همـــان چهارچـــوب معادلاتی 
بازگشـــتیم کـــه نظـــم مســـتقر جهانی، 
پیـــش روی مـــا گذاشـــته بـــود و کمتـــر 
ســـعی کردیم آن »اراده سیاســـی« را در 
مســـیر »تحول اقتصادی« بـــکار گیریم. 
اما نامزدهای ریاســـت‌جمهوری کنونی، 
بایـــد عـــزم و اراده‌ای بـــرای تغییـــر این 

معادله داشـــته باشـــند.

همراهی »واقعیت اقتصادی« با 
»آرمان‌های سیاسی«

ما یـــک ســـطح سیاســـی و ایدئولوژیک 
با شـــعارهای بلند داریم امـــا وقتی وارد 
عرصـــه اقتصاد‌ می‌شـــویم، می‌بینیم که 
واقعیـــت اقتصادی مـــا با این شـــعارها 
همراهـــی ندارد. به همین دلیل اســـت 
کـــه به‌عنوان مثـــال در منطقـــه، با یک 
اراده سیاســـی و با مجاهدت و فداکاری‌ 
»جغرافیـــای مقاومت« را خلق می‌کنیم 
امـــا بعـــد بازیگـــر عرصـــه اقتصـــادش 

نیســـتیم و نمی‌توانیم به راحتـــی آن را 
جزئـــی از نظم منطقه خـــود و جزئی از 
معـــادلات اقتصادی‌مـــان کنیـــم. زمانی 
ایـــن اتفاق می‌افتـــد که بتوانیـــم »اراده 
سیاســـی‌مان« را در جغرافیای مقاومت 
گســـترش دهیم تا به تبـــع آن، در حوزه 
فرهنـــگ و اقتصـــاد و اجتمـــاع هـــم به 

هم‌پیمانی‌هایـــی برســـیم.
 ، مختلـــف ی  قعیت‌هـــا مو ر  د مـــا 
جبهه‌هایـــی از مقاومـــت را در جهـــان 
خلق کردیم؛ به‌عنوان مثال در بوســـنی 
و هرزگوویـــن جنگیدیم و خاطره خوبی 
هـــم از مـــا در ذهن مـــردم آنجـــا وجود 
دارد اما نتوانســـتیم آنـــان را در معادلات 
منطقه‌ای خـــود وارد کنیم. آنچه اکنون 
در آن منطقـــه وجـــود دارد معادلاتـــی 
اســـت که امریکا چیده و طبعـــاً اقتصاد 
آنهـــا را هـــم امریـــکا تأمیـــن می‌کنـــد. 
حتـــی کشـــورهای همســـایه مـــا هم به 
راحتـــی نمی‌گذارنـــد مـــا ایـــن معادلات 
را تغییـــر دهیـــم. راهش این اســـت که 
آن شـــکل از تولیـــد به معنای سیاســـی 
و اقتصـــادی آن بتوانـــد بـــه یک حرکت 
»درون‌زا« و »برون‌گـــرا« بـــدل شـــود. به 
این معنـــا کـــه بتوانیم برای کشـــورمان 
»بازار منطقـــه‌ای« ایجاد کنیـــم. اکنون 
ایـــن ظرفیتـــی کـــه مـــا در تعامـــل با 15 
کشـــور پیرامونی خود داریـــم، ظرفیتی 
نیســـت که هر کشـــوری از آن برخوردار 
باشـــد. اما باید دید آیا سیاســـتمداران 
مـــا از ایـــن ظرفیت اســـتفاده می‌کنند. 
درک این معـــادلات یعنـــی درک اقتصاد 
سیاســـی داشـــتن؛ و در صحنـــه فعلـــی 
انتخابـــات لازم اســـت کـــه نزدیـــک یـــا 
دور شـــدن نامزدهای ریاست‌جمهوری 
بـــه ایـــن معـــادلات را در نظـــر بگیریم؛ 
و ایـــن یکـــی از بایســـته‌های حکمرانی 

آینده ماســـت.
 

همراهی »آرایش داخلی« با 
»سیاست خارجی«

ما بـــرای تحقـــق شـــعارهای انقـــاب و 
رســـیدن به اســـتقلال و آزادی، نیازمند 
سیاســـی«  اقتصـــاد  معـــادلات  »درک 
هســـتیم و بـــرای اجرایـــی و عملیاتـــی 
شـــدن این سیاســـت‌ها، بـــه نیروهای 
سیاســـی و اراده‌منـــدی نیـــاز داریم که 
به‌عنـــوان نیروهـــای پیشـــران جامعـــه 
عمـــل کننـــد و به‌عنـــوان حامـــان و 
عامـــان ایـــن برنامـــه، انعطاف‌پذیری 

لازم را بـــرای مواجهه با صفحه شـــطرنج 
سیاســـت کشـــور داشـــته باشند.

نکتـــه مهـــم این اســـت کـــه اقتصـــاد و 
سیاســـت داخلی کشـــور را نباید جدا از 
سیاســـت خارجی آن دانست بلکه اینها 
دو روی یـــک ســـکه و جدایی‌ناپذیرند. 
ایـــن معادله‌ای کـــه در منطقه ترســـیم 
کردیـــم و ایـــن نظمـــی کـــه گفتیم یک 
»آرایش درونـــی« و یک »آرایش بیرونی« 
می‌‌طلبـــد کـــه بایـــد باهـــم متناســـب 
باشـــند. اما اگر آرایش داخلی، آن اراده 
سیاســـی بیرونی و نیروهای پیشـــران را 
تقویت نکند و بین »ایدئولوژی رســـمی« 
و »واقعیـــت اقتصادی« شـــکافی وجود 
داشته باشـــد، تصمیم‌ سیاســـتگذاران 
تبدیل به اهرم‌های فشـــار خواهد شد.
به‌عنوان مثال، مواجهه با اســـرائیل در 
منطقـــه در کنار آرایـــش بیرونی، به یک 
آرایش داخلـــی نیاز دارد کـــه باید باهم 
متناســـب باشـــند که اگر ما خواســـتیم 
در ســـطح منطقه سیاســـتی را پیگیری 
کنیم، یک شـــبه قیمـــت دلار مثـــاً 100 
هـــزار تومـــان نشـــود؛ اگـــر اقتصادمان 
اینچنیـــن از معادلات منطقـــه تأثیرپذیر 
شـــود، آنـــگاه آنـــان مـــا را در کنتـــرل 
می‌گیرنـــد. تا زمانی کـــه نتوانیم آرایش 
داخلـــی اقتصـــاد سیاســـی‌مان را با آن 
کنش بیرونی متناســـب کنیم، همواره 
ضربه‌پذیر خواهیم شـــد و به تبع آن، در 
نقاطی یا منفعل می‌شـــویم یا مجبوریم 
امتیازهایـــی بدهیـــم تـــا بتوانیـــم نظم 

اقتصـــاد داخلی را برقـــرار کنیم.
بنابرایـــن رئیس‌جمهـــور آینـــده بایـــد 
عـــاوه بـــر اینکـــه بـــر بعـــد منطقـــه‌ای 
تمرکـــز دارد، بتواند آرایش داخلی را هم 
متناســـب بـــا آن ایجاد کنـــد و همراهی 
حداکثری در صحنه سیاســـت داشـــته 
باشـــد، وگرنـــه تنش‌هـــای منطقـــه‌ای 
بـــر فضـــای داخلی اثـــر منفـــی خواهند 
گذاشـــت. حـــل درســـت ایـــن معادله، 
نقطه قـــوت دولت آینده خواهد شـــد. 
در واقـــع، بازیگری در صفحه شـــطرنج 
سیاســـت بایـــد برانگیزاننـــده »امید« و 

»اراده« در مـــردم باشـــد.
 

مکتـــوب حاضـــر متـــن ویرایـــش و تلخیص 
شـــده »ایـــران« از ســـخنرانی دکتـــر بلیغ در 
هم‌اندیشـــی »تحلیل مناظرات انتخاباتی« 
اســـت که بـــه همـــت مجموعـــه رســـانه‌ای 
اندیشـــه‌ورزان  خانـــه  محـــل  در  فکـــرت 

علوم‌انســـانی ارائه شـــده اســـت.

در تاریـــخ، مســـیر خـــود را طـــی کنند. 
حال پرســـش این اســـت آیا مـــا در این 
46 ســـال بعـــد از انقلاب، توانســـته‌ایم 
ایـــن »اراده سیاســـی« را در بافتـــار و 
ریزبافـــت اقتصاد سیاســـی خود حاضر 

؟ کنیم
اســـتادی بـــه تمثیـــل می‌گفـــت: تمام 
حـــوزه  انقـــاب،  از  بعـــد  ســـال‌های 
سیاست ما در دعوای بین دانشجویان 
انجمـــن اســـامی امریـــکا و انجمـــن 
اســـامی اروپا گذشـــت؛ آنانی که وقتی 
به مسئولیت رســـیدند یا می‌خواستند 
مدل امریکایی را در کشـــور پیاده کنند 
یـــا مـــدل اروپایـــی را پیش ببرنـــد. در 
حالـــی که بیـــرون آمـــدن از ایـــن بازی 
نیازمنـــد آن اســـت که مـــا ایـــن »اراده 
سیاســـی ایرانیان« را در بدنه و در بافت 
اقتصادمـــان به جریـــان بیندازیم و این 
معنـــای اصلـــی »تولید« برای ماســـت.
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در برهـــه کنونـــی بایـــد بـــه »اقتصاد سیاســـی« بیندیشـــیم و 
کاندیداهای ریاســـت‌جمهوری هم باید بـــه این موضوع توجه 
ویژه داشـــته باشـــند، چرا کـــه در شـــرایط سیاســـی و تاریخی 
خاصی بســـر می‌بریم که »اقتصاد« موضوعیـــت ویژه‌ای یافته 
اســـت. بویژه پس از فروپاشـــی شوروی و ســـیطره بیشتر نظم 
ســـرمایه‌داری بر جهان، هر کشـــور به تناســـب »قابلیت‌ها«، 
»مزیت‌هـــا« و »امکاناتـــی« کـــه می‌تواند در ایـــن نظم جهانی 
شـــریک شـــود و خود را در این تقســـیم کار ســـهیم کند، مورد 
ســـنجش قـــرار می‌گیرد. چنیـــن ســـاختاری ما را به واســـطه 

موقعیـــت ژئوپلیتیـــک‌‌ و مزیت‌هـــای ژئواکونومیک‌مـــان و 
منابعی کـــه در اختیار داریم به‌عنوان »کشـــوری خام‌فروش« 
می‌پذیرد. حال اگـــر می‌خواهیم از این معادله خارج شـــویم 
باید بـــر »تولید« متمرکز شـــویم؛ تولید برای مـــا پیش از آنکه 
یک مســـأله اقتصادی باشد، یک مســـأله سیاسی - اجتماعی 
اســـت کـــه بـــا شـــعارهای »اســـتقلال« و »آزادی« جمهـــوری 
اســـامی گـــره خـــورده اســـت. اســـتقلال و آزادی در صورتـــی 
ممکن می‌شـــود که به لحـــاظ اقتصادی بازیگر مســـتقلی در 
این صحنه باشـــیم. مســـتقل بودن بـــه این معنا نیســـت که 
در تولید همـــه چیز، خودکفا شـــویم بلکه یک ویژگی بســـیار 
مهم مســـتقل بودن ایـــن اســـت کـــه »درون‌زا« و »برون‌گرا« 
باشـــیم. در این گفتار، اهمیت »اقتصاد سیاسی« برای دولت 
چهاردهم را به بحث خواهیم گذاشـــت و اینکـــه چرا ضرورت 
دارد نامزدهای ریاســـت‌جمهوری بدانند چطور باید معادلات 

این میـــدان را حل کنند.

نظام‌های سیاســـی مبتنی بر انباشـــتی از تجربه‌ها و ایده‌های 
سیاســـی و اجتماعـــی شـــکل می‌گیرنـــد. بـــا این حـــال تنها 
عامـــل شـــکل‌دهنده‌ نظام‌هـــا، ایده‌های محـــوری و بنیادین 
آنها نیســـت. در این میـــان »امور اجتماعـــی غیرمعرفتی« نیز 
دخیل هســـتند. بـــه عنوان مثـــال، شـــکل‌گیری جنبش‌ها، 
وقـــوع جنگ‌ها یا حوادث طبیعی همگی می‌توانند به شـــکل 
مســـتقیم یا غیرمســـتقیم تأثیر خود را در شکل‌گیری یا تغییر 

یک نظام سیاسی داشـــته ‌باشند.
شـــیوه‌های حکمرانـــی هـــم در امتـــداد نظام‌های سیاســـی 
تعریف می‌شـــوند. لذا هرچه درباره‌ تغییـــر در حوزه‌ نظام‌های 
سیاســـی و اجتماعـــی گفتـــه شـــود را می‌تـــوان بـــه تغییر در 
حـــوزه‌ حکمرانی هم تعمیم داد. به شـــکل طبیعـــی و فطری، 
فهم متعـــارف ما »امور معرفتـــی« و تأثیر آنهـــا در حکمرانی را 
آســـان‌تر دریافت می‌کند. بـــه عنوان مثـــال برنامه‌ریزی‌های 
میان‌مدت و بلنـــد مدت، تربیت نیروی انســـانی متخصص، 
اســـتفاده از مستشاران یا توســـعه‌ دانشـــگاه‌ها و محیط‌های 
علمی همگـــی انواعی از »امـــور معرفتی« هســـتند که در کل 
تأثیری در وضعیت حکمرانی و کشـــورداری خواهند داشـــت. 
با این حـــال نباید اموری که با ســـازوکارهای معرفتی ارتباطی 

ندارنـــد را نادیده گرفت.

رویکرد نامزدهای ریاست‌جمهوری به اقتصاد سیاسی

ـــرش بـ

ما یک سطح سیاسی و ایدئولوژیک با شعارهای بلند داریم اما واقعیت اقتصادی ما با این شعارها 
همراهی ندارد. مثلاً »جغرافیای مقاومت« را خلق می‌کنیم اما بعد بازیگر عرصه اقتصادش 

نیستیم. در بوسنی و هرزگووین جنگیدیم و خاطره خوبی هم از ما در ذهن مردم آنجا وجود دارد؛ 
اما نتوانستیم آنان را در معادلات منطقه‌ای خود وارد کنیم و اکنون در معادلات اقتصادی امریکا 

قرار دارند. راهش این است که »تولید« به معنای سیاسی و اقتصادی آن بتواند به یک حرکت 
»درون‌زا« و »برون‌گرا« بدل شود و بتوانیم برای خود »بازار منطقه‌ای« بسازیم. درک این معادلات 

یعنی درک اقتصاد سیاسی داشتن؛ و در صحنه فعلی انتخابات لازم است که نزدیک یا دور شدن نامزدهای 
ریاست‌جمهوری به این معادلات را در نظر بگیریم و این یکی از بایسته‌های حکمرانی آینده ماست.

علی محمدی/ ایران

هرچند 
»حیات 

سیاسی یک 
جامعه« از 

»ایده‌ سیاسی 
حاکمان« آن 

تأثیر می‌پذیرد 
اما نه به شکل 

دربست. 
مجموعه‌ای 

از عوامل 
مختلف 

حیات سیاسی 
جامعه را متأثر 

می‌کنند که 
»ایده‌ سیاسی 
حاکم« یکی از 
مهمترین آنها 

است

 »ایده سیاسی« و نقش آن 
در حیات سیاسی جامعه

در ادوار سیاســـی گذشـــته »ایده‌های 
بـــر  مبتنـــی  مختلفـــی   » ســـی سیا
خاســـتگاه و گفتمان رؤســـای جمهور 
حاکم بوده اســـت. جنگ، سازندگی، 
اصلاحـــات، مهـــرورزی، تنش‌زدایـــی 
و عدالـــت‌ورزی، اگر نـــه کل گفتمان، 
لااقـــل از جملـــه دال‌هـــای مرکـــزی 
دولت‌هـــای ادوار گذشـــته جمهوری 

اســـامی بوده اســـت.
با توجـــه به نظـــام ریاســـتی در ایران، 
لزومـــاً این گفتمان بـــا حزب و تفکری 
مرتبط نبوده اســـت کـــه حائز اکثریت 
؛  ند ه‌ا شـــد مجلـــس  ی  ســـی‌ها کر
بلکـــه خروجـــی انتخـــاب مـــردم در 
انتخابـــات مختلف ریاســـت‌جمهوری 
بـــوده اســـت. بنابراین رئیـــس دولت 
و گروه‌هـــای حامـــی او نماینـــده‌ تام و 
تمام این گفتمان‌ها در ادوار مختلف 
بوده اســـت. پـــس هر رئیـــس دولتی 
در محدوده‌ اختیـــارات قوه‌ مجریه به 
دنبـــال پیشـــبرد بخش‌هـــای خاصی 

از سیاســـت‌های خـــود در پاســـخ بـــه 
»ایده‌هـــای مرکزی« اســـت کـــه مردم 

بـــه آن رأی داده‌اند.
بـــا ایـــن توضیحات، بـــه نظر روشـــن 
می‌رســـد که هرچند »حیات سیاســـی 
سیاســـی  »ایـــده‌  از  جامعـــه«  یـــک 
حاکمان« آن تأثیـــر می‌پذیرد اما نه به 
شکل دربســـت. مجموعه‌ای از عوامل 
مختلـــف حیـــات سیاســـی جامعه را 
متأثـــر می‌کننـــد کـــه »ایده‌ سیاســـی 
حاکم« یکـــی از مهمترین آنهاســـت.
اهمیت »ایده‌ سیاســـی« حاکم از این 
نظر اســـت که بالطبع هـــر تغییری در 
عرصـــه‌ عمـــل نیازمنـــد برنامه‌ریزی و 
تجهیـــز منابع اســـت و چنیـــن چیزی 
بـــه  از دولت‌هـــا برمی‌آیـــد.  عمدتـــاً 
ویژه در شـــرایطی که دولت مهمترین 
کشـــور  ی  د قتصـــا ا عرصـــه‌  یگـــر  باز
باشـــد. در ایـــن میان، نظام ریاســـتی 
در ایـــران چـــون برخاســـته از نظـــام 
حزبی نیســـت، رئیس‌جمهور هم در 
عمـــل نمایندگی تفکـــرات و ایده‌های 
مشـــخص حزبـــی را به عهـــده ندارد، 

بلکـــه در عـــوض هـــر آنچه را خـــود یا 
حامیـــان اصلـــی او اعـــام می‌کنـــد را 

می‌کند. نمایندگـــی 
البتـــه ایـــن بـــدان معنـــا نیســـت که 
بـــا  رئیس‌جمهـــور  یـــک  ایده‌هـــای 
توقعـــات پیشـــینی از او تفاوت ماهوی 
دارد. بالاخـــره هـــر رئیـــس دولتـــی 
و  اندیشـــگی  وه‌هـــای  گر نماینـــده‌ 

پذیرفته اســـت. از همین روســـت که 
عمـــده شـــعارهای جـــذاب نامـــزدان 
و  ریاســـت‌جمهوری چنیـــن ســـمت 
ســـویی یافته اســـت. در شـــرایطی که 
قـــدرت اقتصـــادی جامعـــه کاهـــش 
پیـــدا می‌کنـــد، نوعـــی بی‌رغبتـــی و 
کرختـــی نســـبت بـــه »امر سیاســـی« 

پدیـــد می‌آیـــد.
به خاطر داریـــم که در هـــرم نیازهای 
و  ســـامت  پایـــه‌  نیازهـــای  مزلـــو، 
از  اساســـی‌تر  و  پایین‌تـــر  معیشـــت 
نیازهایی نظیـــر عزت‌نفس و موفقیت 
و احتـــرام متقابـــل قـــرار می‌گیـــرد. 
تنـــش بیـــن دو حـــوزه‌ »سیاســـی« و 
»اقتصـــادی« هم تـــا حدی بـــا همین 
مـــدل قابل توضیح اســـت. البته هرم 
مزلو همـــه واقعیـــت جامعه‌ ایـــران را 
نمی‌توانـــد نشـــان دهـــد بلکـــه فقط 
بخـــش متعـــارف و پیش‌بینی‌پذیر آن 
را توضیـــح می‌دهـــد )کمـــا اینکه این 

کار را بـــرای جوامـــع دیگر هـــم انجام 
می‌دهـــد(.

»رخداد«هـــا  و  عوامـــل  از  بســـیاری 
هســـتند که می‌تواند در شـــرایط حاد 
اقتصـــادی و معیشـــتی  نظیر شـــرایط 
دهـــه‌ ۵۷ تـــا ۶۷، تقویت‌کننـــده‌ امـــر 
سیاســـی و کنش‌هـــای سیاســـی در 
جامعه باشـــند. جنگ و همبســـتگی 
جامعـــه در مقابـــل دشـــمن خارجی، 
یکـــی از ایـــن عوامـــل اســـت. علل – 
عمدتـــاً نادیده گرفته شـــده‌ – معنوی 
و نمادیـــن هـــم یکـــی دیگـــر از علـــل 
تقویت‌کننده‌ امر سیاســـی در جامعه 

. هستند
در یـــک کلام، هـــر چند امر سیاســـی 
از عوامـــل اقتصـــادی  صرفـــاً متأثـــر 
می‌رســـد  نظـــر  بـــه  مـــا  ا  ، نیســـت
پیش‌بینی‌پذیرتریـــن عامـــل تضعیف 
مشـــارکت سیاسی در ایران را می‌توان 
در ایـــن عامل یافـــت )هرچند عناصر 

دیگـــر نظیـــر امـــور نمادیـــن، یـــا امور 
غیرمعرفتـــی هریک نیازمنـــد تحلیلی 

مســـتقل هســـتند(.
در نهایـــت »آیا می‌توان این شـــرایط را 
معـــادل »افول امر سیاســـی« در ایران 
دانســـت؟« به نظـــر می‌رســـد هرچند 
نشـــانه‌هایی چـــون مشـــارکت کم در 
برخـــی انتخابات‌هـــا یـــا بی‌علاقگی از 
تحلیل‌های سیاســـی، پالـــس مثبتی 
بـــرای حکمرانی مشـــارکتی اجتماعی 
نیســـتند و در ایـــن شـــرایط اگـــر نه از 
»افـــول« امـــا لااقـــل از »تضعیـــف امر 
سیاســـی در ایـــران« می‌توان ســـخن 
گفـــت، اما همـــه‌ گناه آن به پـــای امور 
معیشـــتی یا دلزدگی از امور سیاســـی 
نوشـــته نمی‌شـــود. موضوع مشارکت 
سیاســـی و اجتماعـــی باید بـــه عنوان 
یـــک مســـأله‌ اجتماعـــی مـــورد توجه 
قرار گیـــرد و با مکانیزم‌هـــای حقوقی 
و اجتماعی بـــرای آن برنامه‌ریزی کرد.

رفتارشناسی مشارکت سیاسی ایرانیان

نبض حیات سیاسی جامعه
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سیاســـی« در  بکارگیـــری »اراده    
»تحـــول اقتصـــادی«

ایـــران یک تفـــاوت عمده با کشـــورهای 

تجربـــه  آن  و  دارد  خـــود  پیرامونـــی 
»انقلاب« اســـت. یعنـــی ایرانی‌ها علاوه 
بـــر اینکه از یـــک موقعیـــت ژئوپلیتیک 

و ژئواکونومیـــک برخوردارنـــد، یک نوع 
»اراده سیاســـی جمعـــی« هـــم در آنان 
شکل گرفته اســـت که موجب می‌شود 

اجرایـــی خـــاص در جامعـــه اســـت. 
بـــا ایـــن حـــال مـــا در ایـــران صرفـــاً 
جبهه‌هـــای موقتی با اســـامی ناآشـــنا 
داریم کـــه صرفاً یک یـــا دو ماه مانده 
به انتخابات شـــکل می‌گیرنـــد و بعد 
هم منقضی می‌شـــوند؛ نه مانیفستی 
وجـــود دارد و نـــه گفت‌وگویـــی بیـــن 
احـــزاب و نـــه ســـخنگویی. از این رو، 
انتخاباتـــی عمدتـــاً  رقابـــت  عرصـــه‌ 
تبدیـــل بـــه عرصـــه‌ ســـنجش قدرت 
از نامـــزدان  یـــک  اقناع‌ســـازی هـــر 

ریاســـت جمهـــوری می‌شـــود.
 

 »دلزدگی سیاسی«؛
 ادعایی درست یا غلط؟

در ایـــن شـــرایط بـــه ویـــژه پـــس از 
تجربه‌هـــای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ بـــه 
نظر می‌رسد »امر سیاســـی در ایران« 
بیـــش از پیـــش از امـــور غیرمعرفتی 
بـــه ویـــژه »امـــر  حـــوزه‌ سیاســـت و 
معـــاش« و »امـــور اقتصـــادی« تأثیـــر 

اگر نه از »افول« 
اما لااقل از 

»تضعیف امر 
سیاسی در 

ایران« می‌توان 
سخن گفت، 
اما همه‌ گناه 

آن به پای امور 
معیشتی یا 

دلزدگی از امور 
سیاسی نوشته 

نمی‌شود. 
موضوع 

مشارکت 
سیاسی و 
اجتماعی 

باید به عنوان 
یک مسأله‌ 

اجتماعی مورد 
توجه قرار گیرد

ـــرش بـ

در شرایطی که قدرت اقتصادی جامعه کاهش 
پیدا می‌کند، نوعی بی‌رغبتی و کرختی نسبت 

به »امر سیاسی« پدید می‌آید. بویژه پس از 
تجربه‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به نظر 
می‌رسد »امر سیاسی در ایران« بیش 

از پیش از امور غیرمعرفتی حوزه‌ 
سیاست و به ویژه »امر معاش« و 

»امور اقتصادی« تأثیر پذیرفته است. 
از همین روست که عمده شعارهای 

جذاب نامزدان ریاست‌جمهوری 
چنین سمت و سویی یافته است.

علی حسن پور/ ایران


